
در عملیـــات خیبر، 
لشکر امام حسین 
بـــه فرماندهی حاج 
حســـین خـــرازی، 
بـــه همـــراه یگانـــی 
از ارتـــش، ابتـــدا از 
محـــور پاســـگاه زید 
عملیـــات کـــرد. اما 
علی‌رغم پیشـــرفت 
محـــدودی کـــه داشـــتیم، از قـــرارگاه بـــه ما دســـتور 
عقب‌نشـــینی دادند. قرار شـــد بـــه منطقه طلاییه 
برویـــم. بـــه فاصلـــه دو روز خودمـــان را بـــه منطقـــه 
طلاییه رساندیم. در حدود چهار روز، خیلی سریع 
تجدید قوا کرده و با سازماندهی مجدد، ماموریت 
یافتیـــم تا در محور طلاییـــه عملیات انجام بدهیم. 
پیش از ما، لشکر 27 حضرت رسول در آن منطقه 
عملیاتـــی انجـــام داده و بـــه پیروزی محـــدودی هم 
دســـت یافتـــه بودنـــد، اما آن‌هـــا هم بنا به دســـتور 
قرارگاه عقب نشـــینی کرده بودند. منطقه طلاییه 
به لحاظ جغرافیایی ویژگی خاصی داشـــت. سمت 
راســـتش کامـــا آب بـــود و ســـمت چـــپ هـــم یـــک 
کانال 50 متری آب. ورودی منطقه هم شامل یک 
دژ 6 یـــا 7 متـــری خشـــکی و درواقع، تنها خشـــکی 
آن منطقـــه بـــود. قرار شـــد ما از ایـــن دژ عملیات را 
آغـــاز کنیـــم و به ســـمت عراقی‌ها برویم تـــا بتوانیم 
بـــه نیروهـــای داخـــل جزیره کمـــک کنیم. لـــذا، به 
دلیـــل عملیات‌هـــای قبل، دشـــمن کاملا هوشـــیار 

و آمـــاده بـــود. شـــب قبل از عملیات، حاج حســـین 
بچه‌هـــا را دور خـــودش جمع کرد و جـــدای از بحث 
توجیه، صحبتی ماندگار و تاریخی داشـــت. ایشان 
خطـــاب بـــه نیروهـــا گفـــت: »‌امشـــب مثـــل شـــب 
عاشوراســـت. از قرارگاه به ما ماموریت داده شـــده 
کـــه دهانـــه خیبـــر را بـــاز کنیـــم. هرکس احســـاس 
می‌کنـــد کـــه نمی‌توانـــد همراهـــی کنـــد، نیایـــد.‌« 
این‌جـــوری نیروهـــا را آمـــاده کـــرد که ما قرار اســـت 
عملیات ســـختی انجـــام دهیم و احتمال شـــهادت 
بســـیار زیاد اســـت، لـــذا همـــه باید آماده باشـــند. 
خدارا شـــکر توانســـتیم خط دشـــمن را بشـــکنیم و 
حـــدود شـــش کیلومتر پیش‌روی کنیم و به ســـمت 
پاســـگاه طلاییه برویم. حاج حســـین هم خودش را 
داخـــل منطقه رســـاند. البته قبلـــش مرتب ارتباط 
بی‌ســـیمی داشـــت و وضعیـــت کامـــا مشـــخص 
بـــود. قبـــل از این‌کـــه وارد منطقـــه شـــویم، بـــه من 
بـــه عنوان مســـئول اطلاعـــات عملیـــات ماموریت 
داد دســـتگاه‌های مهندســـی‌ای کـــه وارد منطقـــه 
شـــده‌اند را بـــه محـــل اســـتقرار نیروهـــا، نزدیـــک 
پاســـگاه طلاییـــه ببرم. ایشـــان گفـــت: »‌بچه‌های 
مهندســـی را هدایت کن که آن‌جا خاکریز بزنند.‌« 
مـــن بـــا موتور به آن ســـمت راه افتادم و ماشـــین‌ها 
هم پشـــت ســـرم. چون می‌خواســـتم زودتر بروم و 
منطقـــه را ببینـــم، ســـرعتم را بیشـــتر کـــردم. وقتی 
رســـیدم، متوجـــه شـــدم آن‌جـــا بـــه علـــت باتلاقی 
بـــودن منطقه، نمی‌شـــود خاکریز زد و دســـتگاه‌ها 
بیخـــودی بایـــد این‌همـــه راه بیاینـــد. بلافاصلـــه به 

حـــاج حســـین بی‌ســـیم زدم و گفتـــم نمی‌شـــود 
این‌جـــا خاکریز زد. ایشـــان دســـتور داد که ســـریع 
دســـتگاه‌ها را برگـــردان. وقتـــی برگشـــتم به همان 
خاکریـــز اول کـــه از دشـــمن گرفتـــه بودیـــم، حـــاج 
حســـین را دیـــدم. ایشـــان آمده بـــود جلـــو. گفتم: 
»‌چون ما نتوانســـتیم با سمت چپمان الحاق کنیم 
و پیش رویمان هم باتلاق قرار داشت، عراقی‌ها از 
کمر کار وارد شـــده و می‌خواهند با تانک‌هایشـــان 
پشـــت مـــا را ببندند و بچه‌هـــا را محاصـــره کنند.‌« 
حاج حسین دوربینی که به گردن من بود را گرفت 
و بـــالای خاکریـــز رفت تـــا وضعیـــت را ببیند. همان 
لحظـــه یـــک گلوله آمد و بین ما افتاد. بی‌ســـیم‌چی 

حـــاج حســـین ســـرش قطع شـــد و افتاد کنـــار من. 
مـــن پـــرت شـــدم و حـــاج حســـین هـــم یـــک ترکش 
بـــزرگ به دســـتش اصابت کرد. وقتـــی گرد و خاک 
خوابیـــد، دیدیم حاج حســـین روی ســـینه خاکریز، 
بی‌هـــوش افتـــاده و دســـتش کامـــا قطـــع شـــده. 
ســـریع آمبولانس خبر کردیـــم و او را به همراه چند 
مجـــروح دیگـــر بـــه عقـــب فرســـتادیم. بـــا خودمان 
فکـــر می‌کردیم حتما ایشـــان شـــهید شـــده. اما به 
حمداللـــه خبر دادند که حاج حســـین زنده اســـت. 
حاجـــی در فاصله بســـیار کمـــی از مجروحیتش، با 
همـــان وضعیـــت خـــودش را برای عملیـــات بعد، با 

دســـت قطع شـــده به منطقه رســـاند.

در عملیات والفجر 
تـــی، حـــاج  مقدما
نـــده  حســـین فرما
سپاه سوم صاحب 
الزمـــان )عـــج( بود. 
سه چهار لشکر زیر 
نظـــر ایشـــان اداره 
می‌شـــد. من هم از 
جمله کسانی بودم 
کـــه ایشـــان بـــه همـــراه خـــود از لشـــکر به ســـپاه برده 
بـــود. مـــا در منطقه فکـــه، عملیاتی انجـــام دادیم که 
متاســـفانه تـــا ظهر، عراق مجدد حملـــه کرد و منطقه 
را پـــس گرفـــت. در ایـــن میـــان، تعدادی از شـــهدا، از 
جملـــه بـــرادر خودم در منطقه ماندند. دو ســـه شـــب 
بعـــد، بـــار دیگـــر از محـــوری نزدیـــک بـــه محـــور قبـــل 
عملیات کردیم. این دفعه آقا محســـن رضایی تاکید 
داشـــت، که باید خیلی مواظبت کنیـــد و فرماندهان 
باید خودشـــان وارد صحنه عملیات شوند تا عملیات 
پیروز شـــود. شـــب، حدود ســـاعت دو، حاج حســـین 
بـــه مـــن یک بی‌ســـیم‌چی داد و گفـــت: »‌بروید جلو و 
ببینیـــد بچه‌هـــا تـــا کجا پیـــش‌روی کرده‌انـــد.‌« رفتیم 
و رســـیدیم بـــه عمـــق دوکیلومتـــری خـــط عراقی‌هـــا. 
دیدیـــم همه، گلُه به گلُه به طور پراکنده نشســـته‌اند 
و کســـی جرات ســـر بلند کـــردن هم نـــدارد. در همان 
گیـــر و دار، صـــدای یـــک بلندگوی دســـتی توجـــه ما را 
بـــه خـــود جلب کـــرد. )شـــهید( ردانی‌پور بود. تـــا ما را 
دید گفت: »‌شـــما این‌جـــا چکار می‌کنیـــد؟‌« گفتم: 
»‌حاج حســـین به ما گفته بیاییم جلو ببینیم چه خبر 
اســـت و برایـــش گـــزارش ببریم.‌« گفـــت: »‌اتفاقا به 
مـــن هـــم همین ماموریـــت را داده.‌« گفتم: »‌حالا  با 
ایـــن بچه‌ها که ما را هم نمی‌شناســـند چکار کنیم؟‌« 
چون متوجه شـــدم نیروهایی که آن‌جا هستند، همه 
بچه‌های اصفهان نیســـتند. از اســـتان‌های دیگر هم 
بودنـــد و طبیعتـــا، نـــه ما را می‌شـــناختند نـــه به حرف 
مـــا عمل می‌کردنـــد. ردانی‌پور به هر ســـختی که بود 
نیروهـــا را جمـــع و جور کـــرد و برایشـــان صحبت کرد. 
گفـــت: »‌بچه‌ها اگـــر کربلا می‌خواهید این‌جاســـت، 
اگـــر امـــام زمـــان )عـــج( می‌خواهیـــد این‌جاســـت.‌« 
ســـعی داشـــت بـــا صحبت‌هایـــش بچه‌هـــا را تهییـــج 
کنـــد و بـــه آن‌ها روحیـــه بدهد. حرف نیروهـــا این بود 
کـــه مـــا فرمانده نداریـــم. ردانی‌پور به من اشـــاره کرد 
و گفـــت: »‌ایـــن فرمانده. هم منطقه را می‌شناســـد و 
هـــم کارآزموده اســـت. بروید دنبالـــش.‌« حدود صد 
نفر نیرو پشـــت ســـر من راه افتادند. به قدری اوضاع 
وخیـــم بود کـــه هر چنـــد ده متر یک‌بار، وقتی پشـــت 
ســـرم را نـــگاه می‌کـــردم، می‌دیـــدم ده، پانـــزده نفـــر 
نیســـتند. تـــا جایـــی کـــه از آن صد نفر، فقط بیســـت 
نفـــر ماندنـــد. بـــه یکـــی کـــه آرپی‌جـــی دســـتش بـــود 

گفتـــم: »‌تـــو که آرپی‌جـــی داری. پس چـــرا این تانک 
را نمی‌زنـــی؟‌« بـــا حالتـــی مبهـــوت مرا نـــگاه می‌کرد. 
فهمیـــدم کـــه این‌هـــا اصـــا نیـــروی آمـــوزش دیـــده 
نیســـتند و حســـابی خودشـــان را باخته‌اند. آرپی‌جی 
را از دســـتش گرفتـــم و خـــودم تانـــک را زدم. با خودم 
می‌گفتـــم بایـــد هرچه ســـریع‌تر بروم و حاج حســـین 

را خبـــر کنـــم و بگویم که اگر دیـــر بجنبیم، قصه 
دو ســـه شـــب پیـــش، دوبـــاره این‌جـــا تکرار 

می‌شـــود. 
رفـــت و برگشـــت مـــا حـــدود یک ســـاعت 
طـــول کشـــید. برگشـــتم داخـــل نفربـــر 
فرماندهـــی، پیش حاج حســـین و گزارش 

دادم. تا حرفم تمام شـــد شروع کرد به داد 
و بی‌داد کردن که: »‌بروید ببینم بابا. شما 

طلبه‌هـــا از همـــه بدتریـــد. روحیه‌تـــان را 
باخته‌ایـــد. ردانی‌پور هم آمده و همین 

حرف‌ها را می‌زنـــد.‌« گفتم: »‌آقای 
خـــرازی، بـــه خـــدا قســـم اوضاع 
این‌جـــوری اســـت.‌« متوجـــه 

شـــدم کـــه ردانی‌پـــور بـــا اشـــاره به 
مـــن می‌گوید دیگر چیـــزی نگو. 
بحث نکن. حاج حســـین ســـوار 
یـــک نفربر شـــد و رفت تا خودش 

از نزدیک منطقه را ببیند. برگشتن 
حـــاج حســـین، نزدیـــک بـــه طلـــوع 
آفتاب بـــود. ما از طریق بی‌ســـیم‌ها 
می‌شـــنیدیم که چه صحبت‌هایی 

رد و بـــدل می‌شـــود. آقا محســـن 
داخـــل بی‌ســـیم گفـــت: »‌آقای 
خرازی بچه‌هـــا را بکش عقب.‌« 

حاج حســـین گفـــت: »‌هرچه بود 
داده‌ام.‌« دوباره آقا محســـن گفت: 
»‌حتـــی یک نفر زخمی جلو نماند‌ها. 
تا آخرین نفر را نفرســـتاده‌ای خودت 
حـــق نـــداری بیایـــی عقـــب.‌« کار به 
جایی رســـید که حاج حســـین گفت: 

»‌آقـــای رضایـــی دیگـــر نمی‌شـــود من 
این‌جـــا بایســـتم. عراقی‌هـــا دور تـــا 

دور مـــرا محاصـــره کرده‌انـــد.‌« بعـــد 
گوشی بی‌ســـیم را گرفت و صدای تیربار 
عراقی‌هـــا در بی‌ســـیم پیچیـــد. رضایـــی 
هـــم اصـــرار می‌کـــرد کـــه تـــا آخریـــن نفر 
را بفرســـت. در نهایت پشـــت بی‌سیم 
کمـــی بحثشـــان شـــد و مـــا مطمئـــن 
بودیم که حاج حســـین اسیر خواهد 
شـــد. خـــدا کمـــک کـــرد کـــه ایشـــان 
بـــه طـــور معجـــزه آســـایی برگشـــت و 

اســـیر نشد.

7   سی‌و ششمین سالگرد شهادت 
حسین خرازی   

اسفند‌ماه ۱۴۰۱ 
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علی 
علی‌محمدی

 شب قبل از عملیات، 
حاج حسین بچه‌ها 
را دور خودش جمع 
کرد و جدای از بحث 

توجیه، صحبتی 
ماندگار و تاریخی 

داشت. ایشان 
خطاب به نیروها 

گفت: »‌امشب مثل 
شب عاشوراست. 

از قرارگاه به ما 
ماموریت داده شده 

که دهانه خیبر را 
باز کنیم. هرکس 

احساس می‌کند که 
نمی‌تواند همراهی 

کند، نیاید.‌«

‌احمد
موسوی


